
ــش  ــارابی و نقــــ فـــــ
ارتقــای  در  خـــــــرد 
کارآمــــــدی دولـــــت
دســتگاه‌های اندیشــگی و فلســفی سیاســی 
و  نظــم  اســتقرار  هــدف  بــا  سیاســت،  حــوزه  در 
بــه  را  آرمان‌هــا، دولــت  بــه اهــداف و  دســتیابی 
جامعــه  هدایــت  و  مدیریــت  ســامانه  عنــوان 
می‌نگرنــد تــا دسترســی و دســتیابی بــه اهــداف 
را ممکــن و مقــدور ســازند. فارابــی بــه عنــوان یــک 
فیلســوف سیاســی در دســتگاه فلســفی خــود، 
انســان را محــور اساســی تأمــات خــود قــرار داده 
و بــا رویکــرد متعالــی بــه آن می‌نگــرد و بــه منظــور 
تعالــی آن، بــه تجویــز دولتــی بــر می‌آیــد کــه عــاوه 
بــر اســتقرار نظــم و امنیــت در جامعــه، بتوانــد 
در ارتقــای وجــودی افــراد جامعــه و رســیدن بــه 
آرمان‌هــا و آرزوهــای فطــری و معقــول آن‌هــا نقش 
از رویکــرد  بــا بهره‌گیــری  او  ایفــا نمایــد.  موثــری 
اعتدالــی و مدنــی بــه انســان از یــک ســو و رویکــرد 
دیگــر،  ســویی  از  ســعادتمندانه  و  غایت‌گرایانــه 
در دســتگاه فلســفی خــود نظامــی از ســاماندهی 

محسن جبارنژاد
پژوهشــگر فلسفه سیاسی
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و مدیریــت، تحــت عنــوان دولــت طراحــی نمــوده، کــه هدفــش اولاً 
برقــراری نظــم اولیــه و ایجــاد امنیــت؛ و ثانیــا اســتقرار نظــم و امنیــت 
ــا زمینه‌هــای ارتقــای وجــودی و  و اعتــدال بــر فــرد و جامعــه اســت ت

ــردد. ــم گ ــا فراه ــال و آرزوه ــه آم ــیدن ب ــکان رس ام
مقتضــی  او  خردورزانــه  و  اندیشــگی  زیرســاخت‌های  ایــن‌رو  از 
ــا اولاً، انســان و افــراد انســانی  ــت کارآمــد باشــد، ت آن اســت کــه دول
ــی و  ــم و بی‌عدالت ــراف و ظل ــر انح ــود از خط ــد خ ــت کارآم ــا مدیری را ب
انحطــاط بــاز دارد، و ثانیــا، قــوای فــردی در ســطح فــرد و ظرفیت‌هــای 
گروه‌هــا و اصنــاف اجتماعــی را در ســطح جامعــه و نظــام سیاســی از 
طریــق عدالــت مدنــی بــه اعتــدال ســوق دهــد تــا بــا اســتقرار اعتــدال 
در جامعــه، زمینه‌هــای ارتقــای وجــودی و امــکان رســیدن بــه آمــال 
و آرزوهــا تــا نیــل بــه ســعادت حقیقــی افــراد جامعــه را فراهــم ســازد؛ 
و بــه ســوی ســعادت دنیــوی و اخــروی، مدیریــت و ســامان‌دهی 

نمایــد.

ویژگی‌های دولت کارآمد از منظر فارابی◂ 
توجه به سعادت انسان؛ به عنوان غایت مدیریت جامعه (1 

بــه  ناظــر  کــه  معارفــی  فارابــی،  معرفت‌شناســانه  دســتگاه  در 
حــوزه عمــل اســت، بــه منظــور مدیریــت انســان بــر زندگــی، توســعه 
و ارتقــای وی، دارای یــک جهت‌گیــری خــاص اســت، کــه هدفــش 
رســیدن بــه ســعادت حقیقــی اســت. ایــن دســتگاه، بــرای ســعادت 
ــوّه در  ــه بالق ــرد، ک ــره می‌گی ــددی به ــی متع ــع معرفت ــان از مناب انس
وجــود آدمــی هســتند و هــرگاه شــکوفا گردنــد مکمــل هم‌انــد؛ و 
ســعادت افــراد جامعــه را در لایه‌هــای ظاهــری و باطنــی، دنیــوی 
و اخــروی و مــادی و معنــوی تضمیــن می‌نماینــد. هــر چنــد در ایــن 
شــناخت  در  منبــع  مهم‌تریــن  آن  شــکوفایی  و  عقــل  دســتگاه، 
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فضائــل نظــری و عملــی، بــه عنــوان فرصت‌هــای پایــه‌ای و اساســی 
بــرای برنامه‌ریزی‌هــای توســعه‌ای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، 
ــه  ــل ) ب ــرور و رذائ ــناخت ش ــز در ش ــی و نی ــی امنیت ــادی و دفاع اقتص

ــت. ــرات اس ــه خی ــرور ب ــل ش ــدات( و تبدی ــوان تهدی عن
در ایــن دســتگاه، انســان از جایــگاه وجــودی و حقیقــی خلیفــه 
ــد آن را از  ــه بای ــت، ک ــوردار اس ــن برخ ــر زمی ــدا ب ــینی خ ــی و جانش الله
طریــق اعتــدال وجــودی و تعالیم و ارشــاداتِ ریاســت مبتنــی بر علم، 
دانــش، حکمــت و شــریعت الهــی تحصیــل نمایــد؛ امــا در عیــن حــال 
ظهــور و شــکوفایی اســتعدادهای کمالــی‌اش بــدون همــکاری افــراد 
انســانی بــا یکدیگــر ممکــن نیســت؛ یعنی مشــارکت مدنی، ضــروری و 
ذاتــیِ حیــات و کمــال او می‌شــود و دولــت و جامعــه در ســامان‌دهی 

و مدیریــت مدنــی، هزینــه کمتــری را متحمــل می‌گــردد.
اعتدال‌بخشی به مثابه چارچوب (2 

نــزد فارابــی، اعتــدال یــک رویکــرد فهــم و تبییــن از هســتی و عوالــم 
آن اســت و در عالــم موجــوداتِ ارادی و تشــریعی، به‌ویــژه عالــم 
ــه  ــرای رســیدن ب انســانی، یــک وضعیــت مطلــوب بلکــه انحصــاری ب
علــت غایــی، یعنــی ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت. وضعیتــی کــه 
در آن، در فــرد مدنــی، عقــل، حاکــم بــر قــوای نفســانی شــده و فــرد را 
از افــراط و تفریــط پرهیــز می‌دهــد. در جامعــه نیــز بنیــان مدیریــت آن 
بــر حکمــت و عدالــت قــرار گرفتــه و امــکان شــکوفایی اســتعدادها و 
توانمندی‌هــای انســانی و کمالــی و معطــوف بــه ســعادت و کمــال 
غایــی را فراهــم می‌ســازد. در جامعــه وضعیــت اعتدالــی، الگویــی 
جامعــه،  تعالــی  و  اهــداف  راســتای  در  کــه  سیاســی  مدیریــت  از 
مســأله‌اش به‌جــای تأمیــن منافــع فــردی یــا جمعــی از افــراد یــا صنف 
و گروهــی خــاص، تأمیــن مصلحــت عمومــی و تجمیــع و هم‌افزایــی 
ظرفیت‌هــا و اســتعدادهای همــه افــراد جامعــه و اصنــاف و گروه‌هــا 
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اســت، جریــان می‌یابــد تــا مدیریــت سیاســی بــه ســوی اهــداف 
جمعــی ســیر نمایــد، و نتایــج آن بــرای همــه افــراد جامعــه و اقشــار 
و گروه‌هــای مختلــف باشــد، و همگــی از ایــن نــوع مدیریــت منتفــع 
ــی،  ــت اعتدال ــه وضعی ــند. جامع ــته باش ــت داش ــوند و از آن رضای ش
اســتقرار  بــا  را  مقصــود  ایــن 
جایــگاه  در  مدنــی  افــراد 
شایســته خــود )وضع الشــیء 
بهره‌گیــری  و  موضعــه(  فــی 
شــبکه‌ای و تجمیع‌گــر جهــت 
عمومــی  مصلحــت  تأمیــن 
و  اســتعدادها  هم‌افزایــی  و 
توانمندی‌هــا دنبــال می‌کنــد، 
اتفــاق  مدنــی  کمالــی  ظرفیت‌هــای  و  اســتعدادها  شــکوفایی  تــا 
بیفتــد و امــکان دســتیابی بــه اهــداف بــا بهــره‌وری و اثربخشــی 

ــردد. ــم گ ــتر فراه بیش
کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی فارابی (3 

دولــت فارابــی دولتــی اســت کــه مبتنــی بــر عقــل و خــرد و حکمــت 
ــه و  ــراد جامع ــان اف ــی می ــرات عموم ــه خی ــع عادلان ــا توزی ــت و ب اس
ــی  ــران و آبادان ــوی عم ــه س ــه را ب ــعادت‌آور، جامع ــارف س ــج مع تروی
و اصــاح ســیره افــراد مدیریــت و هدایــت می‌کنــد تــا تدابیــر حاصلــه 
بــه ســعادت آن جامعــه بینجامــد. بنابرایــن دولــت او دولتــی اســت 
کــه فراگیرتریــن ســاختار مدیریــت عمومــی امــور جــاری و  پیشــرفت 
ــا بتوانــد همــه ســطوح و بخش‌هــای زندگــی مدنــی  کشــور را دارد ت
اعتــدال  بــا  تــا  نمایــد  راهبــری  و  نظــارت  هدفمنــد  صــورت  بــه  را 
ــاس  ــه براس ــی ک ــوند. دولت ــود ش ــعادت رهنم ــوی س ــه س ــه ب حاصل
رهبــری و حکمرانــی بهره‌منــد از وحــی الهــی بــه دریافــت قوانیــن 

در فلسفه سیاسی فارابی دولتی 
کارآمد اســت که بتواند اهــداف 
از پیش تعیین‌شده خــود را در 
چارچوب اعتدال‌بخشی، به نحو 

مطلوب محقق سازد.
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زیــرا  برمی‌آیــد؛  اعتــدال‌آور  شــریعت  قوانیــن  و  ســعادت‌آور  کلــی 
آنچــه در اعتــدال اســت، در بهتریــن حــالات بــوده و در نهایــت قــوت 

و اســتحکام می‌باشــد.
در ایــن صــورت در فلســفه سیاســی فارابــی، دولتــی کارآمــد اســت 
چارچــوب  در  را  خــود  تعیین‌شــده  پیــش  از  اهــداف  بتوانــد  کــه 
اعتدال‌بخشــی، بــه نحــو مطلــوب محقــق ســازد. آن اهــداف عبارتنــد 

از؛
عبور از بی نظمی‌ها و عبور از افراط و تفریط‌ها (1 

رسیدن به اعتدال در افراد و  نیز در جامعه  (2 
 نیل به سعادت (3 

دســتاوردهای مدیریــت حکیمانــه، عادلانــه و اعتدالــی ◂ 
دولــت، در فلســفه سیاســی فارابــی

استقرار نظم (1 
جامعــه، جمــع افــرادی اســت کــه هر یــک نیازهــای مختلــف، منافع 
فــردی متفــاوت و زور بــازوی متفــاوت دارنــد. در عیــن حــال در میــان 
ایــن افــراد، کســانی هســتند کــه حــس منفعت‌طلبــی، طمــع‌ورزی و 
ســودجویی بیشــتری دارنــد، کــه آن‌هــا را بــه ظلــم و بی‌عدالتی ســوق 
می‌دهــد. لــذا اگــر قــدرت قاهــره‌ای بــه نــام دولــت نباشــد کــه بــا 
شــناخت و آگاهــی از منافــع متعــدد افــراد جامعــه بــه برقــراری نظــم 
مبتنــی بــر قانــون برآیــد، جامعــه در همــان مراحــل اولیــه شــکل‌گیری 
خــود، دچــار اضمحــال می‌شــود؛ زیــرا تعــارض و تضــاد منافــع میــان 
افــراد، مانــع از آن می‎شــود کــه ارتباطــات اجتماعــی و کنش‌هــای 

مدنــی شــکل بگیــرد و دوام یابــد.
در تفکــر فلســفی فارابــی، دولتــی در مدیریــت موفــق اســت، بلکــه 
حــق حکمرانــی دارد، کــه در آغــاز حکمرانــی خود مطالعه کنــد تا همه 
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آنچــه زمینــه انحــراف و زمینــه ظلــم بــه دیگــران را فراهــم می‌ســازد، 
ــان،  ــع‌ورزان و حریص ــه طم ــه از ناحی ــران و چ ــه طغیان‌گ ــه از ناحی چ
آسیب‌شناســی کــرده و در ادامــه، متناســب بــا آســیب‌ها و جنــس 
آن‌هــا  نــوع  و 
آســیب‌زدایی کنــد، 
زمینه‌هــای  تــا 
و  ظلــم  و  فســاد 
برچیــده  خیانــت 
بایــد  الا  و  شــود؛ 
ــود  ــر بـــــــــ منـتـظـــ
درون  از  جامعــه 
شــود.  متلاشــی 
چنیــن مواجهــه‌ای بــا زمینه‌هــای ظلــم و ناامنــی، امــکان برقــراری 
نظــم و امنیــت را فراهــم می‌ســازد و اســتمرار آن را کم‎هزینه‌می‌کنــد.

تعادل بخشی به افراد و جامعه (2 
ــان  ــر، و در می ــزا و عناص ــان اج ــر می ــی، اگ ــی فاراب ــرد اعتدال در رویک
نفــوس افــراد جامعــه اعتــدال برقــرار گــردد، تعــادل حاصلــه موجــب 
ــت،  ــط دول ــه توس ــامان‌دهی جامع ــت و س ــه مدیری ــود هزین می‌ش
هــم ســلباً و هــم ایجابــا کــم شــود و در مقابــل، بهــره‌وری و اثربخشــی 
آن بــالا رود. از ایــن‌رو فارابــی بــا نگرش سیســتمی و اعتدالی خود و در 
الگــوی مدیریــت حاکــم بــر جامعــه، اســاس را بــر اعتــدال می‌گــذارد، 
تــا میــان اجــزا و عناصــر آن رابطــه جــزء و کلــی برقــرار شــود، و افــراد و 
نهادهــا یکدیگــر را در حرکــت از نقــص بــه کمــال تکمیل کننــد. از این‌رو 
فارابــی در تعدیــل افــراد، جامعــه و نظــام سیاســی، یک‌بــار از طریــق 
ــس وارد  ــوای نف ــر ق ــیدن آن ب ــت بخش ــه و حاکمی ــوه عاقل ــت ق تربی
ــه  ــان هم ــراد در می ــه اف ــی، هم ــت مدن ــای عدال ــر مبن ــا ب ــود، ت می‌ش

فارابی با نگرش سیستمی و اعتدالی 
خـــود و در الــگــوی مــدیــریــت حــاکــم بر 
جامعه، اساس را بر اعتدال می‌گذارد، تا 
میان اجزا و عناصر آن رابطه جزء و کلی 
برقرار شود و افــراد و نهادها یکدیگر را 
در حرکت از نقص به کمال تکمیل کنند. 
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اقشــار و اصنــاف و گروه‌هــا، خــود زمینــه نظم‌پذیــری و قبــول و تعهــد 
بــه آن و زمینــه ظهــور و بــروز اســتعدادهای کمالــی فطری و اکتســابی 
را بپذیرنــد؛ و یک‌بــار هــم از طریــق حاکمــی وارد می‌شــود کــه بیــش 
از دیگــران صلاحیــت مدیریــت کلان جامعــه و نظــام سیاســی را از 
حیــث علمــیِ مبتنــی بــر تخصــص و دانایــی و عملــیِ مبتنــی بــر عدالت 
و محبــت مدنــی دارا باشــد، تــا از ایــن طریــق نیــز هزینه‌هــای کمــی و 
کیفــی، در راه رســیدن بــه اهــداف، کــم شــده و بهــره‌وری و اثربخشــی 
آن بــالا رود. در ایــن تلقــی، دولــت کســی اســت کــه بــه توليــد و ايجــاد 
ــه و  ــال فاضل ــه افع ــهروندان ب ــراى روآوردن ش ــب ب ــترهاى مناس بس
تكرارشــان تــا حــد اعتيــاد بپــردازد؛ تــا نفــس آن‌هــا متخلــق و متصــف 
بــه آن افعــال شــده و اســتعدادهاى كمالــى خــود را فعليت بخشــند.
فارابــی ســازوکارهای کارآمــدی دولــت در فرآینــد اعتدال‌بخشــی 

جامعــه، حاکــم و حکمرانــی آن را مــوارد ذیــل می‌دانــد: 
شناســایی خیــرات و شــرور؛ تــا ســطح آگاهــی دانشــی و بینشــی مــردم  •

ــای  ــباب و زمینه‌ه ــه اس ــبت ب ــا؛ و نس ــل و دوری از آن‌ه ــه رذائ ــبت ب نس
ــردد.  ــم گ ــه فراه ــعه همه‌جانب ــاخت‌های توس ــالا رود و زیرس ــالات ب کم

حفــظ خیــرات و نیکی‌هــا؛ تــا همــه بتواننــد از فرصت‌هــای پیــش آمــده  •
حداکثــر اســتفاده را نمایند.

زمینه‌هــای  • تــا  فرصت‌هــا؛  و  خیــرات  بــه  تهدیدهــا  و  شــرور  تبدیــل 
و  بدی‌هــا  از  بازدارنــده  و  مطلــوب  حکمرانــیِ  ســطح  در  کارآمــدی 

گــردد. فراهــم  خوبی‌هــا،  زمینه‌ســاز 
فارابــی کارآمــدی شــخص حاکــم نســبت بــه خــودش را هــم بــه آن 
می‎دانــد کــه ماهيــت رياســتش خدمــت ـ نــه فرمان‏روايــى و اعمــال 
ســلطه و اعمــال قــدرت ـ بــه ديگــران باشــد، و بــا اعتــدال در قــوه 
ــع و  ــه جوام ــر هم ــد در تدبي ــی، توانمن ــور مدن ــل در ام ــه و تعق عاقل
مــدن باشــد. و هــم بــه آن می‌دانــد کــه در توانمنــدی علمــی، عملــی، 
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تخصصــی، تجربــی و میدانــی، توانمنــد در خدمــت باشــد. فارابــی 
همچنیــن، کارآمــدی نســبت بــه مــردم را بــه آن می‌دانــد کــه حاکــم بــا 
تعقــل و بهره‌گیــری از سیاســت‌های تربیتــی و تعلیمــی، بتوانــد افــراد 

شــریر را بــه افــراد فاضــل تبدیــل نمایــد.
نــزد وی حاکــم حکیــم بایــد از تجربــه و ورزیدگــی فرمان‌روایــی 
برخــوردار باشــد تــا مشــکلات و حــدود آن را خــوب تشــخیص دهــد 
و بــه تناســب هــر پیشــامدی و در هــر هنگامــی، بتوانــد امــور مــردم را 
مدیریــت کنــد و در برقــراری نظــم و امنیــت، تــا دســتیابی بــه اهــداف 

عالــی و نیــل بــه ســعادت، کارآمــدی خــود را نشــان دهــد.
در رویکــرد اعتدالــیِ فارابــی همــه اجــزا و عناصــرِ جزئــی و کلــی 
جامعــه، در یــک رابطــه سیســتمیِ جــزء و کلــی، بــا یکدیگــر مرتبطند و 
رابطــه تتمیمــی و تکمیلــی دارنــد و اجــزا و عناصــر در درون کل، رابطه 
هم‌افــزا برقــرار می‌کننــد و بهــره‌وری و اثربخشــی خــود و کل را بــالا 
می‌برنــد؛ زیــرا آن برقــراری تعــادل میــان منافــع عمومــی همــه افــراد 
جامعــه، و میــان اجــزا و بخش‌هــای نظــام سیاســی، بــا هــم و بــا کلِ 

مجموعــی را در بــردارد.
سعادت به مثابه هدف غایی فرد و دولت (3 

فارابــی قائــل اســت انســان ظرفیت‌هــای وجــودی و کمالــی‌ای دارد 
کــه اگــر در درون جامعــه و از طریــق دولــتِ توانمنــد، به‌طــور متعــادل 
فعلیــت یابــد مراتــب دیگــری از توســعه وجــودی انســان، یعنــی 
ــیدن  ــه رس ــی مقدم ــفی فاراب ــر فلس ــد. در فک ــم می‌زن ــعادت را رق س
ــه  ــل ب ــات و می ــل و انحراف ــه از رذائ ــراد جامع ــز اف ــعادت، پرهی ــه س ب
ــه تشــکیل جامعــه و  ــد در مراحــل اولی اعتــدال می‌باشــد، و ایــن بای
سیاســتگذاری‌ها و مدیریــت خردمندانــه و حکیمانــه صــورت پذیــرد، 
تــا نفــوس افــراد جامعــه، تربیــت شــود و افــراد مدنــی، خــود نفــس 

خــود را بــر مبنــای رعایــت حقــوق دیگــران مدیریــت نماینــد. 
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ــه  ــت ک ــد اس ــی کارآم ــی، دولت ــی فاراب ــفه سیاس ــن در فلس بنابرای
در مدیریــت حیــات دنیــوی، بــر مبنــای عدالــت مدنــی، بــه وجــوب 
اعطــای حقــوق افــراد و تعییــن حقــوق آن‌هــا بــر حســب توانمندی‌هــا 
و شایســتگی‌ها اعتقــاد داشــته باشــد و آن‌هــا را بــه همــه افــراد 
جامعــه از هــر صنــف و گروهــی اعطــا نمایــد. بــه عــاوه در ایــن دولــت، 
حساســیت و توجــه ویــژه بــه غایــت زندگــی، یعنــی ســعادت دنیــوی 
و اخــروی و رهبــری آن، وجــود دارد تــا توانمندی‌هــا در حوزه‌هــای 
نظــری و عملــیِ دانشــی و غیردانشــی و جســمی و روحــی، در بــه 
ــود.   ــوف ش ــراد، معط ــاندن اف ــعادت رس ــه س ــاندن و ب ــدال کش اعت
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